
ادبیات در مرز رسانه و هنر
2 تیر 1403

سعید اسلامزاده– پاسخ به این پرسش که آیا ادبیات ی از رسانههای جهان بشری بوده و هنوز هم این
ویژگهـا را دارد، در عصـر حـاضر، محـل نـزاغ میـان اهـل ادبیـات و فلسـفه و نقـد و علـوم اجتمـاع و

ارتباط بوده است.
در گام اول متوانیم بر اساس آنچه معیار و ویژگ و تعریف رسانه برمشماریم ادبیات را نیز در همان
الو و متر و معیار اندازهگیری کنیم و رسانه بودگ ادبیات را بسنجیم. رسانهها واسطه اطلاعرسان و
آموزش و پرکردن اوقات فراغت و ابزار ایجاد ارتباط در سطح وسیعاند. همیشه ی طرف ماجرا بودهاند
و از دستاوردهای فرهن بشری محسوب مشوند. متوانیم فهرست از ویژگهای رسانه را ردیف کنیم

و آنچه را رسانه است شناسای کنیم.
از منظــری دیــر متــوانیم نظریههــای ارتبــاط را بــه رسانههــا الصــاق کنیــم و خوانشهــای سیاســ و
روانـاوانه و تـاریخ و اسـطورهای از رسـانه ارائـه کنیـم و ادبیـات را نیـز از همیـن پنجـره نـاه کنیـم و

شباهتها و تفاوتها را قیاس کنیم.
از هر کدام از این روشها که پیش برویم متوانیم میزان رسانه بودگ ادبیات را بسنجیم. اما آیا صرفاً
ادبیــات را یــ مــدیوم انــاشتن تخفیــف و تنــزل ادبیــات نیســت؟ آیــا بــا ایــن کــار، ادبیــات را در ورطــه
روزمرگها و مسائل فراموش شونده فرو نبردهایم؟ (البته این را با ادبیات ژورنالیست که اصطلاح رایج
است نباید خلط کرد، زیرا ژورنالیسم ادب متضمن ویژگهای است که ی اثر ادب و گاه سینمای را
رار شده است و به قصد روایت آنچه در زندگدهد که در روزگار ما بسیار تاز ژانر قرار م در نوع

روزمره مگذرد نوشته و تولید مشود.)
من به ی دلیل مهم که در دل خود دلایل زیادی را نهفته دارد، نمتوانم ادبیات را صرفاً ی رسانه و
مدیوم بدانم. هر چند ویژگهای پرشماری از رسانه با متن ادب متواند شباهتهای زیادی داشته باشد
اما آنچه اثر ادب را از نوع رسانهای متمایز مکند روایت زیبایشناسانه از جهان هست است و این
مسـأله رسـانه را کـاملا از ادبیـات جـدا مکنـد. روزنامههـا در آغـاز کـار و در دوران اوج خـود در سـپهر
رسانهای جهان، که تا پایان هزاره دوم هم ادامه داشت، همیشه از خرمن ادبیات توشه برمداشت و چه
بسیار خبرناران و روزنامه ناران بودند که نویسندگان درجه ی تاریخ ادبیات هم هستند. برای نمونه
رجوع کنید به مجموعهای که علاکبر قاضزاده از گزارشهای ژورنالیست ترجمه کرده و تعداد زیادی

از آنها را نویسندگان برجستهای چون همینوی و مارکز نوشتهاند.
ی از وجوه ممیزه ادبیات با رسانههای امروزی نحوه روایت است. روایت رسانههای امروزی با نثر و
زبان روزمره و بدون زیبایشناس ادب با هدف بیان مقصود نهای نویسنده تولید مشوند و هیچگونه
نســبت بــا مقــوله ادبیــات برقــرار نمکننــد، امــا در داســتان کوتــاه و رمــان و جســتارها و ناداســتانهای
پرشماری که در این سالها در رسانهها منتشر مشود، با ناه زیبای شناسانه به هست و جامعه
انسان روبهرو هستیم. اینجا نقطه جدای رسانه و ادبیات است و ادبیات در ساحت هنر گام مزند و

نوشتههای رسانهای در میدان ژورنالیسم روزانه و البته هم گاه مبتذل تولید مشوند. 

نویسندگان برجسته با نوشتن مطالب ژورنالیست ی سروگردن رسانهشان را بالاتر از دیران قرار
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مدهند. به هر روی اگر رسانهها با ادبیات در جاهای اشتراک کارکرد دارند و مثلا رسانهها مثل هر اثر
ادب ی طرف ماجرا مایستند و موضع مگیرند، اما تفاوتهای هنری است که خط فاصل میان این

دو را رقم مزند.
ما در تاریخ هر آنچه از دورههای مختلف مدانیم یا امروز هر آنچه از فرهنها مشناسیم بر دوش بلند
ادبیات ایستادهایم. مردم هزاره سوم هم بیشترین اطلاعات را از ی منطقه و فرهن و زیست بوم از

رسانهها آموختهاند. اما این کجا و آن کجا.
ادبیات بواسطه آینه مردم ی جامعه و فرهن است اما آیین رسانه کم هم اعوجاج دارد و بنا به

سیاستهای حاکمان ممن است این اعوجاجها پررن و گاه هم کمرن بشوند.


